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کرد و تا  ها بود که آدمى را از قالب خاکىِ تن جدا مى اندیشم؛ چه تقدسى در آن لحظه گاهى با خود مى
اند،  ى براى مردانى هم که آن روزها را تجربه کردههایى که دیگر باور آن حت برد؟ لحظه نهایت بالا مى بى

  .نماید اندکى دشوار مى
هاى آدمى؛ یعنى مرگ و زندگى و تو مجبور  ترین دغدغه شدند بین بزرگ هایى که گاه پلى مى لحظه

اى  کشد و گاه رشته آن که بدانى در آن سو چه سرنوشتى انتظارت را مى شدى که از این پل بگذرى بى مى
  .زدند هایت را به هم پیوند مى ند و تمام دغدغهشد مى

ى کاغذ آورم و تو را که  هاى هویت خود را بر صفحه ها و آن شناسه خواهم آن لحظه با این همه، مى
ها بود که آدمى را  اندیشم؛ چه تقدسى در آن لحظه ى دل بنشانم و میهمان گاهى با خود مى عزیزى، بر سفره

هایى که دیگر باور آن حتى براى مردانى هم  برد؟ لحظه نهایت بالا مى کرد و تا بى ىاز قالب خاکىِ تن جدا م
  .نماید اند، اندکى دشوار مى که آن روزها را تجربه کرده

هاى آدمى؛ یعنى مرگ و زندگى و تو مجبور  ترین دغدغه شدند بین بزرگ هایى که گاه پلى مى لحظه
اى  کشد و گاه رشته انى در آن سو چه سرنوشتى انتظارت را مىآن که بد شدى که از این پل بگذرى بى مى
  .زدند هایت را به هم پیوند مى شدند و تمام دغدغه مى

ى کاغذ آورم و تو را که  هاى هویت خود را بر صفحه ها و آن شناسه خواهم آن لحظه با این همه، مى
هایى که عطر و طعم آن  لحظه. مى خویش کن هاى رفته ى دل بنشانم و میهمان لحظه عزیزى، بر سفره

  ....هایى چشیدنى  همیشه در مذاقم ابدى است، لحظه



 

  سخن ناشر

  

ي نشر به عهده گرفته است، زنده اي که انتشارات شاهد از آغاز فعالیت خود در عرصهترین وظیفهاصلی
اند و ی جانفشانی کردهي ایثارگران مجاهدي است که در پاسداري از انقلاب اسلامنگاه داشتن یاد و خاطره

  . اندشهادت سیراب نشده باشند متحمل مصائب مقدسی چون اسارت جانبازي شده» شراب طهور«اگر از 
ي ي آن دلاور مردان عرصهداشتن آتش یاد و خاطرههاي برافروخته نگاهترین و معتبرترین شیوهاز مهم

ز زندگانی و سلوك آنان است در قالب ضبط هاي واقعی و عینی امجاهد و پیکار، به دست دادن گزارش
تر هاي دیگر بیشخاطرات بر جاي مانده از آنان که میزان تأثیرگذاري آن بر مخاطب آگاه به مراتب از شیوه

ي ترین نقش را در اثر دارد و آن چه هست یکسره پهنهي نگارش، عنصر خیالی کمچرا که در این گونه. است
  . انکارناپذیر واقعیت است

ي بکر و ها باقی مانده است، دست مایهاز سوي دیگر انتشار خاطراتی که از مجاهدان راه حق در حافظه
ي سالکانی را دارند که روزگاري بدیلی است براي آن عده از محققان و هنرمندانی که در آثار خود، دغدغهبی

اي که به ي طبیهفریدند تا آن شجرهها آبراي پاسداري از سرزمین اسلامی خویش، به میدان آمدند و حماسه
  . دست مبارك آن پیر فرزانه در خاك این مرز و بوم کاشته شده بود، ببالد و به ثمر بنشیند



 

  ى مؤلف درباره
 1342در سال ) ره(،  یعنى زمانى که تنها دو سه سال از تبعید امام 1345اردشیر رئیسى در سال  

دوازده ساله بود که نهضت انقلاب اسلامى در . شهرکرد به دنیا آمد اى مذهبى در نگذشته بود، در خانواده
پوش را در  هاى چکمه ى حکومت هاى خودکامگى هزاران ساله براندازِ خود، تندیس هاى طاغوت آخرین خیزش

پاى دیگران، در روزهاى آغازینِ شانزده سالگى، دل به دریاى  هم شکست و دیرى نپایید که این نوجوان، هم
اش را با خود  هاى جوانى ها و سال هایش بیش از سى و هشت ماه از بهترین روزها، ماه سپرد که موجانه دفاعى

ى  اى از رازهاى ناگفته اش گنجینه خوش دارد و سینه در ربود و او هنوز که هنوز است، به آن همه خاطره دل
  .آن دفاع مقدس است

جى زن، چندى در نقش یک پیک و  ئت یک آرپىشناسند، گاه او را در هی کسانى که اردشیر را مى 
پنج بار مجروحیت جدى و هدیه شدن جانِ  . اند روزگارى هم در مقام معاون یا فرمانده گروهان و گُردان دیده

شود و  تر نصیب همه کس مى هاى امام و انقلاب، از افتخارات اوست که کم برادران شهیدش در دفاع از آرمان
  .کشند ها او و معدودى چون اویند که فروتنانه بر دوش مىاین همه افتخار را تن

ى کارشناسى ارشد  اش را تا پایان دوره پس از دوران دفاع مقدس اردشیر رئیسى تحصیلات دانشگاهى 
ى ازدواج  ثمره. هاى گوناگون فرهنگى و سیاسى بوده است ها به قول خودش؛ خادم عرصه ادامه داد و سال
، )عج(و دختر است که امیدواریم از برکات انفاس مسیحایى حضرت ولى عصر ، د1374اردشیر در سال 

  !ى تربیت پدر زندگى کنند ها با عزّت و افتخار در سایه سال
  معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگى                                      

  بنیاد شهید و امور جانبازان استان چهارمحال و بختیارى              
  1386شهرکرد  -ى مبارك فجر  االله دهه ایام                             



 

  هاى چشیدنى چگونه شکل گرفت؟ لحظه
ها  گاه این تکرارناشدنى. گاه دوبار، تکرار نشوند در زندگى هر انسان لحظاتى وجود دارد که شاید هیچ 

چه در این  آن. واگویى آن همه لذت کافى نیستها نیز براى یادآورى و  انگیز و وجدآورند که سال آنقدر شوق
؛ "هاى چشیدنى لحظه"ها را چشید؛  هایى که تنها باید آن هایى است از لحظه خوانید، شرح گوشه اثر مى
کنم حداقل دیگر در زندگى من تکرار نخواهند شد و چه شگفت که گوشه  هایى که گمان مى لحظه
رود که از یاد بروند، با تاریخ انقلابى پیوند  ردش ایام بیم آن مىها که اینک در غبار گ هاى این لحظه گوشه

هایى از تاریخ این کهن بوم و  خورده که جهانى را تکان داد، این انقلاب بخشى از مشیت الهى بود که در برهه
  .بر ، به تجلّى نشست

هایى از  ند، بخشهایى از آن همه شور، شاید بتوا ام که یادآورى گوشه بارها با خود اندیشیده 
هاى رزمندگانى که بسیارى از آنان امروز دیگر در کنار ما نیستند  و به تعبیر بهتر، خیل عظیم ما،  مجاهدت

با این اندیشه، دست به قلم رفت و حاصل آن، دو کتاب خاطره بود که . به تصویر بکشد! ایم از آنان جا مانده
: چه با نام انى نیست که به زیور طبع آراسته شده و آندیر زم "مردان بى تکرار": نخستین اثر با نام

ى قابل ذکر این که  نکته. ى مانا است خوانید، دومین مجموعه از آن همه خاطره مى "هاى چشیدنى لحظه"
راوى اثر در اکثر قریب به اتفّاق آن همه خاطره، حضور داشته و در انگشت شمارى از آنان، دورادور، شاهدى 

  .، امانت را پاس بداردبوده که کوشیده
رسد، این که راوى اثر به پیشنهاد ویراستار مجموعه، نوع  چه در پایان ذکر آن ضرورى به نظر مى آن 

نویسى  روایت خاطرات را با برخى از عناصر روایت داستانى تلفیق کرده تا از این رهگذر هم از جذابیت خاطره
  .آور نگردد استانى، ملالبهره بجوید و هم خوانش اثر با توسعات روایت د



 

  فرمانى تاریخى
هایى که از شدت نگرانى گرد شده بود، وارد خانه شد و قبل از این که با کسى  سراسیمه، با چشم 

اى  درپىِ مادر که مضطربانه لحظه هاى پى صحبت کند به سرعت وسایل سفر را مهیا کرد و در پاسخ سؤال
درنگ جایز . اده است که پاوه باید از لوث ضد انقلاب پاك شودامام عزیز فرمان د": شد، گفت قطع نمى

  .بلافاصله خداحافظى کرد و از خانه خارج شد. "ام عمل کنم، ناراحت نباش نیست، من باید به تکلیف الهى
ى حزب دموکرات کردستان، در  خورده ى غوغاى روزهاى شیرین پیروزى انقلاب، نیروهاى فریب در میانه 

دفاع، شهر را به محاصره درآورده  با یورش به شهر پاوه و قطع آب وبرق به روى مردم بى 23/5/58تاریخ 
گیر شدن  بودند و با وجود مقاومت نیروهاى انقلابى، شهر دلیل عدم اهتمام جدى دولت موقت و غافل

آمد و به این نیروهاى انقلاب، طى چند روز، تمام شهر، به جز ساختمان ژاندارمرى، به اشغال ضد انقلاب در
امام بزرگوار، با درك عمیق شرایط به وجود آمده، با . ى سقوط کامل قرار گرفته بود ترتیب، شهر در آستانه

کنم  به دولت و ارتش و ژاندارمرى اخطار مى": صدور فرمانى تاریخى، بر لزوم شکستن حصر پاوه تأکید نمود
حرکت به سوى پاوه نشود، من همه را مسئول ساعت دیگر  24ها، قواى مجهز تا ها وتانک اگر با توپ

  ."دانم مى
صف . هاى ثبت نام رساندند ، سیل جان بر کفانِ فدایى رهبرى، خود را به محل)ره(پس از پیام امام 

گویان ولایت محسوب  دلیرمردانى که اولین لبیک. نسبتاً طویلى در مقابل سپاه شهرکرد تشکیل شده بود
هاى مصمم از صنوف گوناگون  شهرى و روستایى، آموزش دیده و  م و چهرههاى محک شدند، با اراده مى

ى انقلاب با ضد انقلاب و نشان دادن اوج ارادتشان به امام و انقلاب،  ندیده، براى اولین رویارویىِ نظامى جبهه
ثبت  ى سبز رنگى که در دست داشت، بعد از نام با پوشه مسئول ثبت. خود را به محل ثبت نام رساندند

ى افراد در کاغذهاى جور واجور، تکه برگ کاغذى کوچک در اختیار افراد قرار داد و به آنان  مشخصات اولیه
اید، بنویسید  اى با این مضمون که خود، داوطلبانه براى اعزام به پاوه مراجعه کرده نامه اعلام نمود، باید رضایت

هاى سرفراز و سر  درنگ با دل مشتاقان شهادت، بى .تا در صورتى که به شهادت رسیدید، کسى مسئول نباشد
دادگى به امام و عشق به شهادت را با آگاهى و رضایت تمام امضا  به زیر، قلم بر کاغذ بردند و اولین سند دل

  .کردند
وصیت می کنم  1337متولد  171این جانب بهروز رئیسی دهکردي فرزند محمود به شماره شناسنامه 

ار شهادت نائل گردم هیچ کس در امر شهادت من مسئولیتی ندارد و کلیه اموالم را در صورتیکه به افتخ
    27/5/58والسلام             .    وصیت می کنم وقف امور خیریه کنند 

خوردند که برق شهادت در  سیرت دیگرى نیز در جمع به چشم مى آشناهاىِ آسمانى آن روز، نام 
  .جبینشان به وضوح آشکار بود

فرزند احمد، صادره از  1جانب فریبرز مردانى این. ا از آنِ خداییم و به سوى او باز خواهیم گشتم" 
نمایم در صورتى که به افتخار شهادت نائل  ، وصیت مى1338، متولد 203ى  ى شناسنامه شهرکرد، به شماره

  ."شدم، هیچ کس در شهادت من مسئولیتى نخواهد داشت



ى حضورِ  ى امتحانِ الهى، سرافرازانه بیرون آمدند، ولى به واسطه این صحنهتاز از  اگر چه آن جمع پیش 
ى اقشار مختلف مردم، از سراسر کشور و اعلام عدم نیاز به نیروى کمکى و ختم غائله، توفیق حضور  گسترده

آنان، فرداى  ى ایثار و فداکارى و هر کدام از براى آنان فراهم نشد و این خود آغازى شد تا رسیدن به اوج قلّه
ى غرب، رداى شهادت  هاى سر به فلک کشیده ى جنوب یا کوه اى از سرزمین تفتیده دفاع مقدس، در گوشه

  .به تن پوشیدند



 

  اى دردمندانه نوشته دل
ى محروم بازفت در نظر گرفته شده بود،  دار به منطقه صبح زود، خودرویى که براى اعزام نیروهاى پاس 

  .از برادران، عازم محلّ مأموریت شد با سوار کردن تعدادى
. دورى مسیر و سختى جاده، باعث شد تا زمان مأموریت به مدت چند ماه در نظر گرفته شود 

هاى تابعه، منجر شده بود تا نهادهاى نوپاى انقلاب، با  هایى از شهرستان هاى زیاد به ویژه در بخش محرومیت
  .دهى کنند زدایى سامان محرومیت اعزام نیروهاى داوطلب، تلاش وسیعى را براى

کم در حال گستراندن خود بر دامن زردکوه بود که ماشین از آسفالت خارج شده، وارد  تیغِ آفتاب کم 
اندازهاى زیاد، چرت  دست. العبورى شد که تا آن زمان نظیرش را ندیده بودیم ى خاکىِ سنگلاخى صعب جاده
نگاهى هم به مناظر زیباى  ها، نیم لاى گرد وخاك شد تا از لابه ث مىکرد و باع گاهى مسافران را پاره مى صبح

  .اطراف بیندازند
چادرهاى عشایرى پراکنده، تابلویى از زیبایى  هاى متنوع گیاهى و سیاه دست و سرسبز، با گونه دشت یک 

  .ها به نمایش گذاشته بود خلقت را در مقابل چشم
توقّف مختصرى کردیم  "چرى"العبور  ى صعب در ابتداى گردنهاى  بعد از دو سه ساعت، در کنار چشمه 

رفته با کند شدن حرکت  رفته. هاى پر پیچ و خم گردنه قرار گرفت و بعد ماشین در کشاکش سربالایى
ها و  ماشین به سختى قادر به عبور از بعضى گذرگاه. ى خودش را نشان داد خودرو، فقر و محرومیت چهره

ه بود و در نقاطى از مسیر، مجبور بود با چندین بار عقب و جلو رفتن، مسیر را پشت عرض جاد هاى کم پیچ
  .سر بگذارد

ى آفرینش، در مقابل  ترکیبى از زیبایىِ مسحورکننده باره تابلوىِ خوش با سرازیر شدن از گردنه، یک 
لاه سفیدى از برف، ى پوشیده از درختان سرسبز بلوط، با ک هاى سر به فلک کشیده کوه. دیدگان رخ نمود

سارهاى متعدد با چینشِ  ها در جریان بود و چشمه اى پر آب که با حرکت مارپیچى، تا دوردست رودخانه
  .انگیزى را به نمایش گذاشته بودند هاى شگفت خاصى در کنار هم قرار گرفته و صحنه

کرد و ناخواسته آنان  مىمواهب زیباى الهى، یکى پس از دیگرى، از مقابل دیدگان مسافران خسته عبور  
  .برد را بر بال خیال از این سو به آن سو مى

که با شکستن سکوت چند . فرمانده محور شوش 1هاى عمیقِ حسین على ترکى در این میان، نگاه 
دارى که  توجهى ریشه غمگینانه از رنج و مشقت مردم منطقه و بى. اى دیگر بود اش آشکار شد، به گونه ساعته

از فراوانى مواهب الهى و استعدادهاى متعدد خدادادى از یک سو و . میل شده بود، گله داشتبه آنان تح
گفت  توقعى و شاکر بودن آنان مى از صفا و بى. محرومیت عمیق مردم منطقه از دیگر سو، دلى پر درد داشت

  .کرد راهى مى و قطرات پنهان اشک و سکوت جمع که حالا همه سراپا گوش شده بودند، او را هم
انتظار، با  مردمِ چشم. آباد شدند پس از دقایقى، مسافران وارد مقرّ سپاه در نزدیکى روستاى حسین 

هاى معمول،  پرسى آمدگویى و احوال ناشدنى گرداگرد آنان حلقه زدند و بعد از استقبال، خوش اشتیاق وصف



... گاه، دارو، جاده، بهداشت، آموزش وى دلشان را باز کردند و از نبود آب، برق، تلفن، پزشک، درمان سفره
  .گفتند و گفتند

داد و هر روز از این روستا به آن روستا  سردار حسین على ترکى، به دقت، به درد دل اهالى گوش مى 
  .کرد اش با مردم، اسباب خوش حالى آنان را فراهم مى نشینى رفت و هم مى

زد تا  کرد؛ به هر درى مى کمک به مردم، رهایش نمىى یافتن راهى براى  اى دغدغه از زمان ورود، لحظه 
ى خدمت صادقانه  چنان روحیه آن. بتواند بخشى از مشکلات مردم را با امکانات محدودى که داشت، حل کند

راستى مردم را  او به. ى وى شده بودند زد که به سرعت مردم شیفته و تواضع به مردم در وجودش موج مى
هاى یکى از روزها که خورشید در حال پنهان شدن از  در واپسین ساعت. ستدان لایق دوست داشتن مى

تر  اى به مسئولان سپاه استان، ملتمسانه توجه بیش ها بود، قلم را به دست گرفت و با نوشتن نامه چشم
  :مسئولان را درخواست

  باسمه تعالى                              
  .احسانى خدا به برادر عزیزم ابو  از بنده 
  .اول بعد از قبول عرض سلام گرمم به وجودتان، سلامم را به سایر برادرانم برسانید 
گذرد، بار  و اما بعد؛ برادر عزیزم، هر لحظه که از عمر ما، در داخل این مردم محروم و سر تا پا درد مى 

کنیم و وقتى که با  مى شود، تا حدى که ما احساس شرمندگى تر احساس مى غم و اندوه، در درونمان سنگین
شویم، احساس  رو مى ى یک زنِ از فرط زحمت، روبه پاره هاى پاره هاى پر چروك یک مرد و یا با لباس چهره

ى  ى دیگر خداوند با همه باکانه، در برابر یک بنده ى عاجز خداییم که این چنین بى کنیم که ما یک بنده مى
کند که شاید انسان نیست و یا اگر هست،  ایم و او احساس مى ستادههایش، در مقابلش ای بودها و واماندگى کم

  .پس او چرا آن صورت و ما چرا به این شکل
کنیم، بزرگ و کوچک، زن و مرد، مثل این  وقتى که براى رسیدگى موضوعى، به یک محل مراجعه مى 

ى  مأیوسانه و صداقت  آن قیافهاند و ما را از سر تا پا، هم چون نمکى با  که به پابوس یک زیارتگاهى آمده
کنیم، پیش خود احساس  هاى عشایرى افراد را تماشا مى بویند و یا وقتى که از دور، آن قیافه بوسند و مى مى
آید و شروع به صحبت  وقتى که نزد ما مى. شویم رو مى کنیم که با یک انسان آگاه و زرنگ و چالاك روبه مى
ایدئولوژى و اجتماعى و سیاسى و اقتصادى [هاى  جنبه]جهى به فرهنگ و تو فهمیم که از بس بى کند، مى مى

  .نالد کشد و مى ى وجودش فریاد فقر مى شده، همه
اگر منعکس نکنم، گر چه . کارى هستم ى گناه پندارم بنده برادر، آن قدر دردم زیاد شده است که مى 

حس کنید و لمس کنید و فریاد بزنید و به آن توانید  شما هم از نظر وظیفه محدودید، اما از نظر شرعى مى
ترین  کسانى که در سطح استان مسئول هستند بگویید و بخواهید که به درد این ملت دردمند که به کوچک

  .اى، این مردم را خوشحال کنند هاى ناحیه حد قانع هستند، برسند و با ایجاد عمران
ى  وآمد همه رفت. رست کنند؟ برادر، هیچ راهى وجود نداردتوانند لااقل راه را د برادر، آیا مسئولین نمى 

  .مردم از کوه و کمر، سنگ و صخره و پیچ و خم کوه است



ایم، خواهید دید که چه قدر مشکل است یک زن باردار، ایاب و  ان شاء االله از بعضى معابر عکس گرفته 
جا کردن و غیره  ار بار جابهذهاب کند یا یک پیرزن و یا پیرمرد یا یک نفر معلول و یا یک مقد

  ....زیاد. زیاد است، زیاد است}مشکلش{
بویند، اعزام  بارى، تعدادى از برادران را جهت رسیدن به مردم که مشتاقانه ما را پذیرفته و ما را مى 

که بتوانیم بیش از پیش به درگاه حضرت احدیت سر فرو آورده و این محتاجان را مقدارى خوش  دارید تا بل
ى کمرى اگر  اسلحه. قبلاً خدمتتان نوشته بودم، خرجى نداریم؛ قدرى پول برایمان بفرستید. ل کنیمحا

خواهید اعزام بفرمایید از برادران  اگر افراد را مى. پشتى هم بفرستید هست برایمان بفرستید؛ نیاز است؛ کوله
  ."آگاه به مسائل دینى و فرایض بفرستید

  حسین على ترکى                                                    
                                                        8/03/1359  

  
قرار سردارى است که چنان لذت خدمت به  نوشته، حکایت از روح بلند و بى سطر سطر این دست 

  .در آن راه نیافت ى شهادت نیز هرگز خستگى بندگان خدا در جان و دلش شیرین بود که تا لحظه
  
  ام هایم را نبرده کفش 
قرار و ناآرام، غمِ غریبى بر جان و دلش  بى. ى عجیبى امانش را بریده بود شوره چند روزى بود که دل 

شد فهمید چیزى فکرش را  از خُلق تنگش مى. هایش ورم کرده بود صورتش درهم و چشم. کرد سنگینى مى
هنگام، گوسفندى که با رفتن  سوز رها نشده بود که شب حالت طاقتهنوز از دست این . مشغول کرده است

شد، ناگهان تلف شد و این موضوع بر شدت  به جبهه، براى دفع بلا در منزل نگه دارى مى 1بهروز 
  .اى براى بهروز اتفاق افتاده باشد دیگر تردیدى برایش باقى نمانده بود که باید حادثه. اش افزود واپسى دل

به سرعت به سمت در . د از ظهر، صداى نابه هنگام زنگ در، اهل خانه را متوجه خود کردبع 3ساعت  
رفت و در میان صداى یا اللّه یا اللّه، دو نفر از بازاریان معتمد شهر، به اتفاق سه نفر کارمندان بنیاد شهید 

  .وارد خانه شدند
آمد گویى و  بعد از خوش. ربرداردموقع، چه پیامى د شد حدس زد این حضور بى از همان ابتدا مى 

مرحوم پدر هم که تازه از کار . اى شروع به صحبت کردند پرسى، میهمانان به سختى و با مسایل حاشیه احوال
کمى . درخشید هایش از سرخى مى چشم. سکوت سنگینى بر خانه حاکم شد. برگشته بود به جمع پیوست

ى  شریف  قبل از این که کسى حرفى بزند، با قرائت آیهصدایش را با فروخوردن بغض گلوگیر صاف کرد و 
  .، کار دشوار مهمانان را آسان کرد"انّا للّه و انا الیه راجعون"

ى اهل خانه،  باره ترکید و صداى شیون و زارى به آسمان برخاست و همه ى جمع یک بغض فروخفته 
  .آمده شدند متوجه اتفاق پیش

دیدار وداع با پیکر شهید، در فضایى آکنده از حزن و اندوه، در محل ى آخرین  فردا، صبح زود، برنامه 
  .ى بیمارستان انجام شد سردخانه



هاى مردمِ قدرشناس، تشییع و در گلستان شهداى بهشت دو  ساعتى بعد، پیکر شهید، بر فراز دست 
  .معصوم شهرکرد به خاك سپرده شد

شب قبل، بهروز را : یش به سختى درمى آمد، گفتسپارى، مرحوم مادر، که دیگر صدا روز بعد از خاك 
هاى رزم را بر تن داشت و در  همان لباس. زد حالى در باغ بسیار زیبایى قدم مى در خواب دیدم که با خوش

ناراحت نباش، جایم خیلى خوب ": با رضایت گفت "جایت خوب است یا نه؟! کجایى؟": پاسخ من که گفتم
  ."کند ام، کمى پاهایم درد مى دههاى خودم را نبر فقط کفش. است
. با اصرار شدید مادر، براى تعبیر خواب، به ویژه قسمت آخر، خدمت یکى از روحانیان شهر رسیدیم 

ایشان عنوان کردند که خواب بسیار خوبى است و در خصوص قسمت آخر خواب، با توجه به این که شهدا را 
  .راه وى نبوده است هاى شهید هم کفش سپارند، گفت که احتمالاً با لباس رزم به خاك مى

کشیدند، مراجعه کردیم و  به بازاریان معتمدى که آن روزها زحمت تشریفات کفن و دفن شهدا را مى 
ى مستقیم، آسیب جدى دیده  ها گفتند که پیکر شهید با برخورد گلوله آن. ها تعریف کردیم ماجرا را براى آن

راه  هایش هم ودند، کارهاى دفن انجام شد و به خاطر نداریم که کفشبود و همان طور که شهید را آورده ب
  .وى بوده یا نه

پس از آن به سردخانه مراجعه و با اصرار زیاد وارد سالن سردخانه شدیم و پس از کمى جست و جو با  
ر ى سردخانه در زی آلود بود، در گوشه هاى کتانى ساق بلند شهید را که کمى هم خون کمال تعجب کفش

  .نایلونى که به دور از چشم مسئول سردخانه بر جاى مانده بود، یافتیم



 

  یک روح در دو بدن
طورى با هم الفت . در محلهّ؛ هنرستان؛ مسجد؛ بسیج و جبهه. مثل برادرانى دو قلو، همیشه با هم بودند 

کردند و کُلّى  رى تازه مىاى بود، دیدا دیدند، به هر بهانه دیگر را نمى و دوستى داشتند که اگر یک روز هم
  .حرف براى گفتن داشتند

این را دیگر همه فهمیده بودند و . عجیب با هم مأنوس بودند، هر جا حمید بود، فریبرز هم بود 
رفاقت و . گرفتند اختیار، سراغ دیگرى را از او مى دیدند، بى شان را تنها مى قطاران هم، هر وقت یکى هم

  .لابد به خاطر همین بود که شهادت هم نتوانست از هم جداشان کند. داشت شان رنگ و بوى دیگرى دوستى
ى گردانِ توحید، بالاخره نوبت پرواز این دو یار  ساعت مقاومت جانانه 8در عملیات خیبر، پس از  

آن دو یار دبستانِ عشق، با شهادت، . نوبت به نوبت، اول فریبرز رئیسى و بعد هم حمید استکى. صمیمى شد
  .شان را تا ابد محکم کردند هاى دوستى هرشت



 

  ریخت مثل باران بهارى اشک مى
فراهم کرد تا چند ماهى  1، فرصتى را براى حاج کمال1364ها، در تابستان سال  آرامش حاکم بر جبهه 

  .افتاده را سر و سامان بدهد فارغ از غوغاى جنگ، در شهر بماند و بخشى از کارهاى عقب
ى  هاى گسترده رزمان، برنامه ى یک و جمع کردن تعدادى از هم بسیج ناحیه با پذیرش مسئولیت 

ى یک بسیج را که مدتى راکد شده بود،  تر از چند روز، ناحیه فرهنگى را در دستور کار خود قرار داد و در کم
و شوق در  آمدند و با ذوق ها گروه گروه مى بچه. روزى پر از شور و نشاط و سرزندگى کرد با فعالیت شبانه

  .کردند کارها مشارکت مى
 - رزمان، اردویى دو روزه، با اهداف رزمى  بعد از چند روز، براى تقویت انسجام و تجدید دیدار هم 

  .ریزى شد برنامه 1ى روستاى چلیچه فرهنگى، در باغ اسعدیه
. بسیج رساندند ها خودشان را به نفر از بچه 300الى  250روز پنج شنبه، با فراخوانى که اعلام شد،  

ى اردوگاه مشخص شد و  محدوده. بین شدیم ى کوه جهان سپس راهىِ باغ سرسبز و زیباى اسعدیه در دامنه
  .قبل از غروب آفتاب، چادرها را در دل کوه و اطراف باغ برپا کردیم

ى از چادرها اى که از به هم پیوستن تعداد ها، در نمازخانه ى بچه انگیز اذان مغرب، همه با پخش نواى دل 
ى توسل  ى نماز جماعت مغرب و عشا، حاجى با سخنانى در حوزه درست شده بود، جمع شدند و بعد از اقامه

سپس در آن فضاى معنوى، دل به دعاى . و تضرّع و خودسازى، دقایقى، جمع را به حال و هواىِ جبهه برد
  .کمیل سپردیم

ها که روز  نه، فانوس چادرها پایین کشیده شد و بچهوگوهاى دوستا آرام آرام، بعد از صرف شام و گفت 
من هم، همین که پایم به چادر رسید از فرط . پرکارى را پشت سر گذاشته بودند، به استراحت پرداختند

  .خستگى، روى زمین ولو شدم و در کنار حاجى خوابیدم
. تابستانى، از خواب پریدم هنگام بارانِ ى شب، بر اثر صداى رعد و برق و بارش بى نیمه 3نزدیک ساعت  

ى چادر پهن کرده، و دستان نیازمندش را رو به آسمان برآورده  ى عبادت را در گوشه دیدم حاجى سجاده
خورد و  اش را فرو مى شد، گریه گاهى که سوز و گداز صدایش زیاد مى. ریزد است و مثل باران بهارى اشک مى

  .شد ساکت مى
کردم، به  من مات و مبهوت، همین طور که نگاهش مى. خاصى داشتاش، آن شب حالت  صورت نورانى 

همان شور و حالى را داشتم که حاج کمال در نماز شب پیدا کرده . کنم خود آمدم؛ دیدم که دارم گریه مى
  .بود



 

  حنایى که هنوز رنگ نباخته بود
و نفر از سردارانى که در ، جشن عروسى د8شب قبل از اعزامِ نیروها به مناطق جنگى و عملیات والفجر  

  .جنگ، فکر تکمیل کردن دین به سرشان زده بود، برپا شد
اى،  ى گل، آن شب با شکل و شمایلِ ویژه دامادها مثل دو تا دسته. هایى دیدنى و به یاد ماندنى عروسى 

ها را در  گرمى آن آمدند و به خند، به استقبال میهمانان مى هاى اتو کشیده، با گُلِ لب با پیراهن سفید و لباس
طبعى خاص، به میهمانان  تر از همیشه با مزاح و شوخ حاج عبداالله، شاد و سرحال. فشردند آغوش مى

، "!دیگر چسبیدى به دنیا و زمینى شدى": گفتند رزمانى که مى گفت و در پاسخ شوخى هم خیرمقدم مى
  ."شوم ى دیگر به شما ملحق مى نترسید یکى دو هفته": گفت مى

 1رزمان، به خاطر این که به هر دو برنامه برسند، ساعتى را در کنار حاج عبداللّه حسینى ادى از همتعد 
  .شدند تا در بزم شادى آن عزیز نیز شرکت کنند 2نشستند و سپس راهى منزل سردار ابوالفتح نظرى

ماند تا  ا مىه تر به گردهمایى بسیجى ى آقاى داماد حاکم بود؛ بیش حال هواى خاصى بر فضاى خانه 
هایى که گرداگرد سردار نظرى حلقه زده بودند، شهداى  همه آمده بودند و در این میان، آن. جشن عروسى

اللّه سمیع، غلام  پور، سیف حاج کمال فاضل، ایرج آقابزرگى، حاج غلام کاووسى، محمدعلى اعتدال"آینده، 
  .میان گرفته بودندوار ابوالفتح را در  پروانه "...على مولوى، على کریمى، و

گفتند و  از جبهه و جنگ، دعا و شهادت مى. آن شب هم، این رفقاى راز و نیاز، دست بردار نبودند 
ها شدند و کمى رنگ و بوى جلسه را از عرف مجالس عروسى  دیگران نیز درگیر بحث و گفت و گوى آن

  .خارج کرده بودند
رزمان  ه بود که با اولین اعزام، خود را به جمع همهنوز حناى دامادى دستان آن دو عزیز رنگ نباخت 

نشینان آن شب  راه تعداد دیگرى از محفل هم 8وار در عملیات والفجر  سردار ابولفتح نظرى پروانه. رساندند
ها ترك کرد و دیگر داماد آن شبِ به یاد ماندنى، یعنى حاج عبداللهّ  نورانى، زمین را به مقصد آسمان

  .به فیض شهادت رسید 1375شدت جراحات در فروردین حسینى، بر اثر 



 

  !آفاى راننده، آقاى راننده، نگه دار
اى "طنین شورانگیز و حماسى . ، شهرکرد حال و هواى دیگرى به خود گرفته بود1364اواخر آبان  

رونق  کم هاى رسید و خیابان از هر کوى و برزنى به گوش مى "!...لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش 
صدهزار نفرى سپاهیان  ى باشکوه اعزام یک شهر، با تردد پى در پى تویوتاهاى بلندگو به دوش، که براى بدرقه

  .نمود، فضایى ساخته بود نپرسیدنى از مردم دعوت مى( ص)حضرت محمد
ها  هکرد، دیگر دل در دل بچ شدیم، انگار زمان کندتر حرکت مى تر مى هر چه به روز چهارشنبه نزدیک 

آوردند و  ها بیرون مى خانه دادند و کیف و کفش رزم را از صندوق نمانده بود؛ کار و بارشان را سر و سامان مى
  .شدند منتظر چهارشنبه مى

هاى خاکى و  رزمان با لباس دل و باصفاى هم اندك جمع یک ى روز، اندك هاى اولیه از همان ساعت 
یعنى محل اعزام رساندند و مشغول کارهاى ( د بهشت دو معصوممسج)هاى پر از تبسم، خودشان را به  لب

کرد تا  نام تشکیل شده بود و این امر، فرصتى را فراهم مى صف نسبتاً طویلى در محل ثبت. نام شدند ثبت
ها در گوشه و کنار مسجد گرد هم  گروه گروه، بچه. دیگر باخبر شوند ها دیدارى تازه کنند و از حال هم بچه
  .تر از همیشه بود هاى پنهانى، داغ ند و بازار گپ و گفت و گو و گرفتن عکس یادگارى و سفارشبود آمده
دود . ها، یکى پس از دیگرى در کنار در مسجد توقف کردند ساعتى از صبح نگذشته بود که اتوبوس 

بور کردند و یکى ها از زیر قرآن ع ها میان سلام و صلوات و قطرات اشک خانواده اسفند به هوا برخاست و بچه
  .ها شدند یکى سوار اتوبوس

ى گلستان شهدا، به حرکت درآمد و بعد از دقایقى، به قصد  ستون زنجیروار کاروان، در امتداد جاده 
  .تجدید میثاق با شهدا، توقفّى در کنار قبور مطهرشان نمودند و سپس به سمت شهر حرکت کردند

ها را با ابراز  ها ایستاده بودند و بچه ، در کنار خیابانناشدنى، با گل و قرآن مردم، با شورى وصف 
رزمان که نتوانسته بودند خودشان را  کردند و در این میان، نگاه پرحسرت بعضى از هم احساسات، بدرقه مى

  .براى این اعزام مهیا کنند، دیدنى بود
محرم رفت و سپس مسیر ها، بعد از گذشتن از چهارراه بازار، به سمت میدان دوازده  ستون اتوبوس 

دفعه سردار  هنوز چندصدمترى از میدان دوازده محرّم دور نشده بود که یک. میدان انقلاب را در پیش گرفت
گر احساسات پر معناى مردم بود، از  که در صندلى ردیف دوم، در کنار پنجره، نظاره 1شهید حاج کمال فاضل

  "!ننده، آقاى راننده، نگه دارآقاى را": زده گفت جا بلند شد و با حالتى شتاب
راننده که کمى جا خورده بود، بدون هیچ سؤالى، با سختى و زحمت، اتوبوس را از ستون زنجیروار  

حاجى به سرعت از اتوبوس پیاده شد و به سمت پیرمردى تکیده که با . کاروان به کنارى کشید و ایستاد
ى رزمندگان بود، رفت و  ندى شیرین، در حال بدرقهخ شوق، در میان مردم، با تکان دادن ممتد دست و لب

  .چشم در چشم او دوخت و سپس او را در آغوش فشرد و بارها و بارها بوسید
ى اتوبوس  کوشید پنهانشان کند، از پله هاى خیسِ از اشک که مى با صداى بوق اتوبوس، حاجى با چشم 

خدا را ": رد جدا نکرده بود که با حالتى خاص گفتهنوز نگاهش را از پیرم. بالا آمد و در صندلى آرام گرفت



این یکى دو روزه که سرگرم فراهم کردن کارها بودم، فرصت . شکر که توفیق دیدار آخر را برایم فراهم کرد
د کلامى صحبت کنم و از او به خاطر تمام کارهایى که برایم انجام داده است، حلالیت نشد تا با پدرم چن

حالم که در این لحظات، فرصتى دست داد تا براى آخرین بار، او را ببینم و براى تمام  بخواهم، اما حالا خوش
  ."هایى که برایم کشیده است تشکر کنم زحمت

اش  دید که تا برآورده شدن آرزوى دیرینه نگار خود به عینه مىچنان با اطمینان این کلمات را گفت که ا 
  .زمانى دیگر نمانده است



 

  !بینى امشب آن جلوى خط، فرمانده اصلى را هم مى
ها تمام توانشان را رو کرده بودند تا هر طورى شده، بخشى از پد جنوبى  چند روزى بود که عراقى 

شد،  ها وصل مى خاکى در دل آب گرفتگى عریض به خطوط آنى  ى مجنون را که تنها با یک جاده جزیره
  .تصرف نمایند

روز از سر شب  ى صفرِ خط، چند شبانه رزمان مستقر در نقطه کارى تعدادى از هم هاى تخریب، با هم بچه 
راى هاى مورد نیاز ب ها داشتند، در تلاش بودند تا چاله ى اندکى که با عراقى رغم فاصله ى صبح، على تا سپیده

کار به خاطر سفتى و سختى کف جاده و در . کندنى که بود، حفر کنند تخریب جاده را به هر سختى و جان
رفت و با توجه به اهمیت حیاتى آن، در جلوگیرى از تحرکّات دشمن، به  تیررس بودن، به کندى پیش مى

حضور و سرکشى مستقیم و  با1شدت مورد تأکید بود؛ آن گونه که هر شب ، سردار محمد علی شاه مرادي 
  .داد رزمان روحیه مى مشارکت در کار، به هم

دهى  هاى صبح یکى از روزها، خسته و کوفته برگشته بود و در سنگر فرمان دمه دم 2سردار رضا رحمانى، 
صبح، ماشین تدارکات، در مقابل سنگر توقفى کرد و  10گردان، در حال استراحت بود که حوالى ساعت 

: زبانى گفت پرسى خیلى غیرمنتظره با شیرین بعد از سلام و احوال. نى وارد سنگر شدروحانى جوا
ها که کمى از رفتار غیر مأنوس او جا  بچه. "تان را ندیدید؟ اگر او را دیدید، سلام مرا به او برسانید ده فرمان"

: گفتیم "گویم لاتر را مىده با نه، فرمان": ، گفت"گویید؟ ده گروهان را مى فرمان": خورده بودند، گفتند
ده تیپ، سردار على زاهدى را  پس حتماً فرمان". "!نه بابا": گفت "خواهى؟ ده گردان را مى فرمان"

  "گویم، او را ندیدید؟ را مى) عج(ها، آقا امام زمان ده اصلى جبهه نه فرمان": گفت "!خواهى؟ مى
گیر داده، قید استراحت را زد و بلند شد  ى جوان، بدجورى اول صبحى سردار رحمانى که دید این طلبه 

ده اصلى را هم  خیلى عجله نکن حاج آقا، حوصله داشته باش، امشب آن جلوى خط، فرمان": و گفت
  "!بینى مى

هاى  خورد و بچه هایى به چشم مى آن شب، از همان سرِ شب، بدجورى توى خطوط دشمن فعالیت 
ط دشمن داشت، از رفت و آمد پرشمار و تحرکات مشکوك ى بسیار کمى با خ مستقر در کمین که فاصله

  .کردند ها گزارش مى عراقى
سردار رحمانى، بعد از سبک و سنگین کردن اطلاعات رسیده، درنگ را جایز ندانست و مثل همیشه که  

راست با سردار نوریان، از خاك ریز عبور کرد و به  گذاشت در دل حادثه، یک هیچ ترسى خودش را مى بى
  .گر کمین رفت تا از نزدیک، خودش وضعیت را برانداز کندسن

ها مثل مور و ملخ به جاده ریختند و به سمت خاك  هنوز دقایقى از حضورشان نگذشته بود که عراقى 
و شروع کرده  "!امانشان ندهید"گفت  ها با فریادهاى رضا که از داخل سنگر کمین مى بچه. ریز هجوم بردند

  .ها درگیر شدند ریز قرار گرفتند و حسابى با آن شت خاكبود به ریختن آتش، پ
ى مستقیم  ها با گلوله عراقى. پا شد اى به معرکه. ریخت ها مى آتش دشمن از زمین و آسمان به سر بچه 

امان،  هاى متعدد خمپاره، بى قبضه. کردند امان شلیک مى ریز را نشانه گرفته بودند و بى تانک، نوك خاك



حتى کانال بین سنگرها هم از اصابت . ك ریز و فضاى آن محدوده را زیر آتش گرفته بودوجب به وجبِ خا
سقف تعدادى از سنگرها بر اثر . شد ها سرازیر مى وار، باران گلوله بود که بر سر بچه دیوانه. گلوله در امان نبود

  .روى بودند بازى، درصدد پیش پاره فروریخته بود و در پناه این آتش اصابت خمُ
هاى  هاى شکسته اما اراده ها شهید و تعدادى هم زخمى شده بودند و مابقى با دل تعدادى از بچه 

ى  دادند و دشمن را که آن شب، با همه ها را بدجورى آزار مى رغم حجم سنگین آتش، عراقى پولادین، على
با وارد کردن یک شوك  گیر کردند و هست و نیستش آمده بود تا پد را بگیرد، با مقاومتى عاشورایى زمین

  .نشینى کردند سهمگین مجبور به عقب
بعد از حاکم شدن . ى مجنون خوانده شده بود ى جزیره آمد، فاتحه اگر آن شب پد به تصرف در مى 

ترین سهم را در جلوگیرى از سقوط  ها متوجه سنگر کمین و کسى شد که بیش ى نگاه آرامش نسبى، همه
خندى زیبا که گویاى دیدار آخر با  هاى رو به آسمان و لب انى، با چشمجزیره داشت؛ سردار رضا رحم

  .مولایش بود، دنیا را به مقصد آسمان ترك کرده بود



 

  چهره بر خاك تمنا
هاى دنیا  هاى نخلستان اطراف مقَر سرخوش، تنها مأمنِ رزمندگانى شده بود که تمام لذت یکى از ویرانه 

گذاشتند و در تاریکى شب با پناه بردن به خلوتى دنج، با  خدا کنار مىرا براى یک لحظه مناجات با 
  .کردند ، ملایک را میهمان بزم خود مى"العفو العفو"هاى  مرواریدهاى اشک و ناله

هاى مخلصى که جز عشق و خدا، هیچ نداشتند،  ها قبل از اذان صبح، در یک فضاى ملکوتى، بچه ساعت 
فضاى تنگ ویرانه، باعث شده بود که هر . گفتند دند و عاشقانه با معشوق راز مىرسان خود را به آن ویرانه مى

داران، رقابتى شدید درگیرد و هر کدام سحرخیزتر بودند،  زنده سحر، براى سجاده پهن کردن، بین شب
  .رواتر شوند کام

اجات با خدا، چنان لذت من. برد ترى مى نصیب بیش 1پور  در این میان سردار شهید محمدعلى اعتدال 
کشید  ها قبل از اذان صبح، اورکت بر دوش  و کلاه بر سر مى در جان و دلش شیرین بود که هر شب، ساعت

  .گذاشت رساند و خاشعانه چهره بر خاك تمنا مى ى ویرانه مى رزمان، خود را به گوشه و دور از چشم هم
پرسى، حال  بعد از سلام و احوال. خوردمى مقرّ به او بر صبح اتفاقاً در محوطه 3یک شب، حوالى ساعت  

لحظاتى در تاریکى صبر کردم تا وضو گرفت و . خاص آن شبش، مرا بر آن داشت تا سرکى به خلوتش بکشم
  .کمى منتظر ایستادم و سپس خود را بالاى سرش رساندم. حرکت کرد

ریزان،  بود و اشکدست حاجتمندش را سوى آسمان گرفته . کرد صفا مى. محمدعلى در عالم خود بود 
الهى . چنان غرق مناجات بود که متوجه حضور من نشد. خواست خوان، توفیق شهادت مى"اللهم ارزقنى"

  !هب لى کمال انقطاع الیک
از روى سایه متوجه . ى این بزرگوار، به روى دیوار بیفتد نورى باعث شده بود تا سایه تابش نور فانوسِ کم 

اش افتاده و اصلاً حواسش به این موذى خطرناك نیست و  ه روى شانهشدم که یک رتیل از سقف خراب
  .کرد زد و گریه مى چنان عاشقانه، با قلبى پر از محبت خدا، ضجه مى هم

نشینان نیز  دیگر شب. خدایش اجر دهد شبى بر آن ویرانه نگذشت که از صداى مناجاتش خالى باشد 
متعلق به کیست و خداوند هم از این رو، زود  دعایش را حساب دستشان آمده بود که توفیق حضور اول، 

  .مستجاب و در نخستین عملیات، شهادت را نصیبش کرد



 

  !این که دیگر دعوا ندارد
. کرد ریاى رزمندگان را تجربه مى ى جوان، تازه چند روزى بود که اولین حضور در جمع باصفا و بى طلبه 

  .ها، بر دلش نشسته بود و روابط صمیمى حاکم بر بچه از همان روزهاى اول، بدجورى فضاى معنوى
کوشید با توجه دقیق به انجام مستحبات، از  داشتنى، با تمام وجود مى محجوب و دوست 1اللهّ سیف 

معنویات جارى در لحظات جبهه، بیش ترین استفاده را ببرد و در کنار آن نیز با مشارکت در کارها و 
  .بر تقویت صمیمیت در جمع بیفزایددستى در انجام امور،  پیش
از آن روزى که وارد چادر شده بود، فهرست . در انجام کارهاى جارى، ما و منى برایش مطرح نبود 

  .داد آمدى به خودت بجنبى، کارها را انجام مى روزانه هم به هم خورده بود، تا مى 2شهردارى
ى  ها که انجام دادن کارهاى روزانه ضى از بچهدستى در کارها، باعث شده بود که بع ى پیش همین روحیه 

  .چادر، برایشان کمى سخت بود، از زیر کارها شانه خالى بکنند
مدتى به همین منوال گذشت و هر چه کوشیدیم که کارها بر اساس لیست شهردارى انجام شود، نشد  

  .که نشد
شده بود، بعد از صرف ناهار، وقتى  هاى شوخ، کلافه یک روز، سردار آقابزرگى که از تنبلىِ یکى از بچه 

االله اسماعیلى طبق معمول بلند شد تا ظروف غذا را جمع کند و براى شستن بیرون ببرد،  که شهید سیف
  .االله بگیرد برخاست و با اصرار خواست تا ظروف را از دست سیف

کرد  ن که سعى مىما مکش بین این دو بزرگوار در جریان بود، دوست گرامى طور که تعارف و کش همین 
گفت، وقتى دید بین این  ى چادر نشسته بود و چیزى نمى خیالى در گوشه از زیر انجام کارها فرار کند و با بى

ها تصور کردند که در رودربایستى  ى بچه بقیه. دو بزرگوار، کار تعارف از حد گذشت، از جاى خود بلند شد
ى چادر،  رفت گوشه. شستن ظروف رابه عهده بگیردخواهد زحمت  افتاده و براى ختم تعارف، خودش مى

این که . خودى خون خودتان را کثیف نکنید اللّه، ایرج، بى سیف": سردى گفت جارو را برداشت و با خون
این که دیگر دعوا . کارى ندارد، یکى از شما زحمت بکشد برود ظروف را بشوید و یکى هم چادر را تمیز بکند

  "!ندارد
ى خدا  این لحظه خودشان را کنترل کرده بودند، همه با خنده بلند شدند و به سر آن بندهها که تا  بچه 

  .ریختند و حسابى پتوپیچش کردند



 

  درك خاصى از خود نداشتم
هاى  عراقى. تبادل آتش سنگین، از همان صبح روز بعد از عملیات، بین خطوط، درگیرى، در جریان بود 

ضع مستحکم نونى شکل و سقوط مقرّ تاکتیکى خود در شرق بصره، یعنى زخم خورده، با از دست دادن موا
هاى بسیار،  ها و زخمى متحمل شکست سختى شده و با جاگذاشتن کشته 5ى عملیاتى کربلاى  در منطقه

  .اى خاکى کشیده بودند ى جاده ریزى در حاشیه خود را به پشت خاك
وار، وجب به وجبِ خطوط  آن داشته بود تا دیوانهها را بر  وحشت و هراس از استمرار عملیات، عراقى 

  .سقوط کرده را زیر آتش بگیرند
دیدى که گرد  اى از زمین را مى تر نقطه کم. اى بود که انگار زمین را شخم زده باشند شدت آتش به گونه 

اى ترمیم بازى، به گسیل نیروهاى کمکى بر اى بر آن ننشسته باشد و در پناه این آتش سیاه انفجار گلوله
  .خطوط دفاعى خود اقدام کرده بودند

ى آمد و شد خودروهاى حامل نیرو و مهمات،  در منتهىالیه خطوط نونى شکل، نون چهارم ما به واسطه 
هاى غنیمتى،  آورى سلاح ها، با جمع کاملاً در دید قرار داشت و همین نکته فرصتى را فراهم کرده بود تا بچه

ها آتش بریزند و تلفات سنگینى  محابا بر سر عراقى اى، بى ایند و در یک اقدام مقابلهخطى از آتش را ایجاد نم
  .را به آنان در آن نقطه وارد کنند

تر کسى را یاراى خروج از سنگر بود، دو نفر از  ها که کم در کشاکش نبرد و زیر باران شدید گلوله 
ى تأمین مهمات مورد نیاز را به  ى، داوطلبانه وظیفهزاده و شهید مهدى علو برادران، شهید ابوالقاسم ابراهیم

  عهده  
ى چندصدمترى خط تا پشت دژ را که تا حدى در تیررس دشمن  گرفته بودند و گونى بر دوش، فاصله 

  .رساندند ها مى کردند و مهمات را به بچه هم قرار داشت، مکرر طى مى
ها زخمى و شهید شده بودند و مابقى  از بچه تعدادى. تر شده بود بعدازظهر آن روز، کار کمى مشکل 
؛ اجراى آتش 7جى درپى آرپى شلیک پى. غوغایى به پا شده بود. ها را نیز پر کنند ها مجبور بودند جاى آن بچه
  .ها گرفته بود ى تیربارها امکان تثبیت مواضع را از عراقى وقفه و آتش بى 60ى  هاى خمپاره زمان قبضه هم

اى ستودنى، هر  دیدى که با روحیه کردى، حضور پرشمار رزمندگانى را مى که نگاه مى ریز را بالاى خاك 
زن، پشت خاك ریز  جى هاى آرپى نزدیکى عصر، به اتفاق تعدادى دیگر از بچه. کدام مشغول انجام کارى بودند

قبضه . آتش بگیریمهاى نظامى عراقى که در تیررس قرار گرفته بودند، زیر  قرار گرفتیم تا تعدادى از کامیون
زمان صداى مهیب انفجارى از پشت  هم. ماشه را چکاندم "ما رمیت إذ رمیت"را روى دوشم گذاشتم و با ذکر 

تا لحظاتى . ریز پرتاب شدم سر به هوا برخاست و من در اثر شدت انفجار و اصابت ترکش، به جلوى خاك
مثل این که . ام کردم شهید شده ور مىدرك خاصى از خود نداشتم، تص. آمده نشدم متوجه وضعیت پیش

مثل پر کاهى خودم رادر حال بالا رفتن . کردم احساس سبکى مى. روحم در حال خارج شدن از بدنم باشد
در این حالت زیبا، لحظاتى طى شد که . شود تجربه کرد تر در رؤیاها مى حال و هوایى که بیش. دیدم مى



هاى  مبارك، از این  به محض گفتن این نام. جارى شد) عج(یا مهدى و) س(ناخواسته به زبانم ذکر یا زهرا 
  .حس غریب و شیرین که قابل وصف نیست، خارج شدم و آرام آرام متوجه اتفاقى شدم که افتاده بود

شروع کردم به کمک . توان برخاستن نداشتم. کردم ى گردن و سر حس مى درد شدیدى در ناحیه 
  .ام ریز، خودشان را رساندند و تازه متوجه شدند که من زخمى شده عبور از خاكرزم با  خواستن و دوستان هم



 

  ى ما بلند شد آه از نهاد همه
هاى مربوط به خودشان  جمعى در گردان دسته 1شهرى ى زرین هاى رزمنده رغم این که معمولاً بچه على 

رزمندگانِ شهرکردى به ویژه شهید ترجیح داده بود با توجه به الفتى که با  2گرفتند، مسعود قرار مى
ها در گردان یا  و دیگران داشت، در کنار آن 5برادر نوریان  4پور،  شهید حاج عبداالله حسینى،  اعتدال

  .سیمچى خدمت کند در سمت بى) س(زهرا
  
 ........................................................................  

  .        هاى استان اصفهان ز شهرستانزرین شهر یکى ا -  1

  .                          ى جوانى که در جبهه و در کنار ما به شهادت رسید شهید مسعود کریمیان طلبه -  2

  .پور معاون گردان سردار شهید محمد على اعتدال -  3

  . سردار شهید حاج عبداللهّ حسینى -  4

  ).س(یا زهراسردار مجتبى نوریان معاون گردان  -  5



 

زد  رفت، حتماً سرى به شهرکرد مى ى محجوب و باصفا، زمانى هم که براى مرخصى به شهر مى این طلبه
  .کرد و دیدارى تازه مى

مسجدى و اصرار  اى و دوستان هم حوزه ، به خاطر حضور تعدادى از طلاُّبِ هم8قبل از عملیات کربلاى  
شهرى پیوست  به جمع سایر رزمندگان زرین) ص(دان حضرت رسولها خداحافظى کرد و به گر ها، از بچه آن

هاى  و مدتى بود که دیگر از او خبرى نداشتیم تا این که در شب عملیات، زیر آتش سنگین دشمن، بچه
شهر، بعد از عبور از میدان مین و در یک نبرد عاشورایى، بخشى از خطوط دشمن را تصرف کردند و ما  زرین

دشمن با هوشیارى . شده، وارد کارزار شدیم گروهان، براى تکمیل و تثبیت مواضع تصرفنیز در قالب یک 
سختى خودمان را از زیر آتش سنگین، به دژ  کرد و ما به نسبت به تک رزمندگان، به شدت مقاومت مى

  .روى کردیم رسانده، شروع به پیش
زمان، از  هان دو سه تیربار گرینوف، همدر همین حین که تمام ستون تقریباً داخل کانال شده بودند، ناگ 
ها به سرعت کف کانال دراز کشیدند و همین که  بچه. ى مقابلِ ما در کانال، شروع به شلیک کردند نقطه

ما هم که در ابتداى ستون قرار داشتیم، . آمدند به خود بجنبند، یکى دو نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند
ى ناچیزى از بالاى  ى رسام بود که با فاصله ریز گلوله یک. ان را تکان بدهیماى سرم توانستیم حتى ذره نمى

اى به کنار  برادر نوریان، همین که سرش را کمى بالا آورد تا موقعیت را برانداز کند، گلوله. شد سرمان رد مى
آن، متوجه ى منورى هم از سوى دشمن شلیک شد و ما زیر نور  ى بحرانى گلوله در این لحظه. سرش سایید

خیزِ سریع، خودمان را انداختیم  به محض خاموش شدن منور با یک نیم. سنگر نگهبانى وسط کانال شدیم
  .داخل سنگر

از بس هول و اضطراب داشتیم، متوجه نشدیم که پیکر مطهر شهیدى در کف سنگر بر زمین افتاده  
با کمال . م درآوردم تا ببینیم آشناست یا غریبهاى را از جیب قوه همین که خودمان را بازیافتیم، چراغ. است

تعجب و در عینِ ناباورى، با صورت قشنگ و نورانى مسعود کریمیان مواجه شدیم که مظلومانه در خون  
مبهوت بودیم که چگونه خدا اسباب این دیدار غیرمنتظره را در آن . ى ما بلند شد آه از نهاد همه. غلتیده بود

  .رزمندگان شهرکردى براى ما فراهم کردبار و در جمع  شب غم



 

  !دعا کنید شهید نشوم؟
شان آرام و قرار  هاى شب، از دست نجواهاى عارفانه میان این همه عاشقِ شهادت که دلِ سنگین نیمه 

از آن روزى که به  1خواستند تا توفیق شهادت را نصیبشان کند، على  نداشت و با التماس و زارى از خدا مى
دعا کنید من شهید  ":گفت رزمان مى از سپاه به جبهه اعزام شده بود، بر خلاف قبل به بعضى از همعنوان سرب

  ."نشوم
ها با شناختى که از خلوص و  عموماً بچه. کرد اش روزشمارى مى على براى پایان خدمت سربازى 

شوخى و مزاح  کردند این درخواست را از باب گرفتند و تصور مى صداقتش داشتند، حرفش را جدى نمى
  .گوید مى

بالاخره خدمت سربازى او بعد از چندین ماه و با کسر مدت دوران بسیجى، تمام شد و کارت پایان  
هاى بسیجى  هنوز خستگى از تنش خارج نشده بودکه مجدداً با یک گروه از بچه. خدمت را گرفت و رفت

ده  رش، سردار حاج غلام کاووسى، فرمانت به منطقه برگشت و با توجه به این که برادر بزرگ 2شهر  فرخ
  .شود دهى مى سازمان) ع(شده بود، ترجیح داد در گردان امام سجاد) س(گردان یازهر

حمید . جمع مردانِ خلوص و صفا، راز و نیاز، عاشقان شهادت و داغ داران یاران شهید، جمعِ جمع بود 
شد فهمید که این جمعِ  همان روزهاى اول، مى از... پور و زاهدى، احمد ریاحى، خیام صدرى، جمشید برات

  .تر از آن قانع نیستند؛ ولى على در این میان اصرار دیگرى داشت نشینان قاف شهادتند و به کم دست، قلّه یک
دعاکنید من ": گفت رسید، مى رزمان که مى سر به زیر، آرام و با طمأنینه و وقارى خاص به بعضى از هم 

آرزوى من این ": گفت مى "!نه به آن دعا و نه به این دعا؟": گفتند این که به او مى و در پاسخ "شهید بشوم
دیرى نپایید . آرى. "بود که در لباس مقدس بسیجى به شهادت برسم و حالا خیالم از این بابت راحت است

  .مستجاب شدها پر کشیدند و على هم دعایش  که آن جمعِ با صفا، در ارتفاعات شاخ شمیران به اوج آسمان



  !تا صبح نباید از این جا تکان بخورید
شب، بدون اعلام قبلى، بیدارباشى زده شد و نیروهاى گروهان شهید بهشتى، در میدان مقرّ  11ساعت  

یابى در  یابى در شب، براى تمرین هدف ى جهت پس از طرح مطالبى در باره. گردان در شوشتر جمع شدند
ها مأموریت داده شد تا ظرف یک ساعت، به اختیار  نفرى تقسیم شدند و به آن 5هاى  تاریکى، نیروها به گروه

هاى اطراف مقر بروند و بعد از رسیدن به موقعیت، با  خود به سمت اهداف از پیش تعیین شده، بر فراز تپه
  .ها گذاشته شده بود، انجام مأموریت را اعلام کنند و برگردند هایى که در اختیار آن چراغ قوه

دهى گردان، هواى  ى فرمان هاى شوخ و پر جنب و جوش در مسیر بازگشت، در کنار سوله گروهى از بچه 
ى  ى مشقى در دریچه چند گلوله. خودشان را به روى سوله رساندند. شوخى با کادر گردان به سرشان زد

ند و بلافاصله متوارى هواکش سوله شلیک کردند و با داد و فریادهاى مکرر، کادر گردان را به شدت ترساند
  .شدند
متخلفان را . ده گردان، مقرر شد با خاطیان برخورد انضباطى بشود پس از گله و شکایت فرمان 

هاى تعیین  مندى، به عنوان جریمه قرار شد که تا فردا صبح، در موقعیت فراخواندیم و بعد از نصیحت و گله
  .شده، نگهبانى بدهند

ها هم قصدى از  وهان توصیه شد، با توجه به ابرى شدن هوا و این که بچهموقع استراحت، به معاونت گر 
  .ها را مرخص کنند تا بروند و استراحت کنند اند، بعد از یک ساعت نگهبانى، آن کارى نداشته این شیرین

وقتى به نزدیکى . بارید باران به شدت مى. هنگام نماز صبح که براى وضو گرفتن به بیرون از سوله رفتم 
مواجه شدم که آب از سر و روى او 1ى شهید شهاب هاشمى تانکر آب رسیدم، در تاریکى شب با چهره

اى که بر دوش داشت، هم چنان در موقعیت  با اسلحه. هایش سر تا پا خیسِ باران شده بود چکید و لباس مى
شما گفتید تا ": فتهنگامى که پرسیدم چرا براى استراحت به سنگرش نرفته، گ. تعیین شده، ایستاده بود

  ."صبح نباید از این جا تکان بخورید؛ من هم اطاعت دستور کردم



  اى بود کننده لحظات، لحظات نگران
ها تعدادى تشک ابرى پهن کرده بودند تا تعداد  هاى واحد را باز و کف آن هاى اتوبوس تمام صندلى 
ى مجروحانى که هر کدام قسمتى از  و ناله داخل اتوبوس، آه. ها به کرمانشاه منتقل شود ترى از زخمى بیش

شد؛ یکى پایش قطع شده بود؛ یکى شکمش تیر خورده  اى قطع نمى بدنشان تیر و ترکش خورده بود، لحظه
  .بود و یکى هم دستش مجروح بود

، حسابى رمق 10ى عملیات والفجر  کرمانشاه، در منطقه - آباد  ى طولانى و پرپیچ خم صالح جاده 
بعد . کردند ها صبورانه درد و رنج جراحت و مشقّت و سختى راه را تحمل مى گرفته بود، ولى آنمجروحان را 

از چهار پنج ساعت، بالأخره به کرمانشاه رسیدیم و در بیمارستان طالقانى براى درمان مقدماتى بسترى 
  .شدیم
ه، پر بود از مجروحانى که سالن فرودگا. صبح روز بعد، براى اعزام به اصفهان، ما را به فرودگاه بردند 

با . ارتش به زمین نشست  C130یکى دو ساعت در فرودگاه معطل شدیم تا هواپیماى. منتظر پرواز بودند
توجه به حاد بودن جراحاتى که داشتم، بلافاصله در گروه اولِ اعزام قرار گرفتم و امدادگران، برانکارد را در 

هاى حمل بار قرار دادند و پس از آماده شدن شش هفت  چرخ هاى مجروح، روى کنار تعداد دیگرى از بچه
اى کاروان را به سوى هواپیما که  چرخ، که روى هر کدام چهار پنج مجروح قرار گرفته بودند، ماشین کشنده

هنوز چندمترى از سالن دور نشده بودیم که ناگهان بر فراز آسمان تعدادىِ . وسط باند قرار داشت، حرکت داد
  .رنگ، خودى نشان دادند و صداى آژیر خطر به هوا برخاست سیاهجت جنگىِ 

نیروهاى اطراف . هاى پى در پى پدافند فرودگاه، فضاى سنگینى را حاکم کرده بود سر و صداى شلیک 
هر . هواپیما و ایمنى زمینى و دیگر افراد حاضر در اطراف باند، با رها کردن کار، هر کدام به سمتى دویدند

ى کشنده نیز با رها کردن ما روى باند، پا  راننده. رساند ى امنى مى به دیگرى، خود را به منطقهتوجه  کس بى
ما بى این که قادر به انجام کارى باشیم، در وسط باند به حال خود رها شده و خود را به . به فرار گذاشت

  .اى بود کننده لحظات، لحظات نگران. تقدیر الهى سپرده بودیم
پیکر تک و تنها وسط باند قرار گرفته بود، ولى  هواپیماى غول. بردار نبودند عراقى دست هاى جنگنده 

در این . راحتى هدف را بمب باران کنند داد به ها اجازه نمى شدت آتش پدافندى هم به حدى بود که به آن
و بدون در نظر  گیرودار، یکى از نیروهایى که در حال دویدن به سمت پناهگاه بود، از دور متوجه ما شد

خواست به کمک ما بیایند و بعد از  گرفتن وضعیت بحرانى، به سمت ما دوید و با داد و فریاد از دیگران مى
راهى دیگران، خودش را به سرعت به ما رساند؛ و پشت کشنده پرید و ما را از هواپیما دور  مأیوس شدن از هم

  .اى امن برد کرد و به گوشه



  ى عاشقانه گریه
کرد و صداى  ها را گرم خودش مى ، آرام آرام داشت چشم1367ى بعدازظهر گرم تیرماه  واب قیلولهخ 
باره خبرى  یک ها بود که به شد، در حال خواب کردن بچه ى اتاق شنیده مى نواز و آرام رادیو که از گوشه گوش

  .ها فرو ریخت گهان دلکوتاه، لرزه بر ارکان زمان انداخت و خواب را از چشم و گوش همه ربود و نا
خاطر  جمهورى اسلامى ایران به": اى، ریاست جمهورى وقت، در پیامى فرمودند اللهّ خامنه حضرت آیت 

شوراى امنیت  598ى  المللى، قعطنامه اى و بین ها و برقراى عدالت و امنیت منطقه اهمیت حفظ جان انسان
  ."پذیرد سازمان ملل را مى

نمود که تا دقایقى، از درك شرایط خود که آیا خوابم یا بیدار، دچار  اور مىخبر آن قدر سنگین و غیرب 
  .مشکل شده بودم

رزمان که مات و مبهوت، هر کدام  سراسیمه و حیران، خود را به بسیج رساندم و به گروهى دیگر از هم 
  .بودکسى را در آن لحظات یاراى تحلیل اتفاقِ افتاده ن. اى نشسته بودند، پیوستم در گوشه

ساعتى به پایان . ى دشمن زبون سپرى شد بعدازظهر آن روزِ پرالتهاب، با نگرانى از احتمال اقدام احمقانه 
  .روز نمانده بود که فراخوان عمومى براى حضور اضطرارى نیروهاى داوطلب اعلام شد

 1بابایى، جمشید علىبلافاصله کارها را رو به راه کردیم و فرداى آن روز، به اتفاق سرداران عزیز حاج  
  .ى جنوب شدیم عازم جبهه3و حاج على بیگ  2مجتبى نوریان 

در بین راه، محور اصلى گفت و گو بر مدار چرایىِ تصمیم نظام بر پذیرش قعطنامه و دلایل احتمالى  
اى موقع اذان ظهر، به شهر ازَنا رسیدیم و بعد از خواندن نماز ظهر و عصر، بر. مؤثر در این تصمیم گذشت

  .شد، رفتیم که معمولاً محل اتراق بین مسیر محسوب مى "تک"صرف ناهار به رستوران 
به زحمت جایى براى نشستن پیدا کردیم و . تقریباً تمام میزهاى رستوران، از مسافران تابستانى پر بود 

گوینده در بود و صداى  14هاى قبل از اخبار ساعت  تلویزیون در حال پخش برنامه. سفارشِ غذا دادیم
  .شد ى مشتریان گم مى همهمه

با شروع پخش اخبار، کمى صداى تلویزیون را بلند کردیم تا آخرین اخبار مربوط به پذیرش قعطنامه و  
در تبیین پذیرش ( ره)ها را بشنویم که خبر آن روز با پخش پیام استقامت حضرت امام وضعیت جبهه

  .قعطنامه آغاز شد
ام نگذشته بود که سکوتى سنگین بر سالن رستوران حاکم شد و همه سراپا به هنوز دقایقى از قرائت پی 

کردند،  راهان نیز دست از غذا کشیده و با قطرات اشک، پیام را دنبال مى هم. کردند گوش مى( ره)پیام امام
دل هاى ب ى سردار جان باز حاج جمشید در بین جمع بالا گرفت و رفته رفته به هاى نرم نرمک صداى گریه

  .شد
رسید، حاجى دیگر تحمل از کف داد و مانند پدرى که  1ى تاریخى امام عزیز همین که پیام به جمله 

اى که نظم سالن به طور کلى بر هم خورد، همه  کرد؛ به گونه جوان از دست داده با فریاد و فغان گریه مى
همگى در سالن رستوران و اطراف آن گذران  دست از غذا کشیدند و تمام کارکنان و مشتریان و تعدادى از ره

با قطرات اشک ما را ) ره(جمع شدند و ضمن تحت تأثیر قرار گرفتن از این همه عشق و دل دادگى به امام
  .کردند راهى مى هم



  .به راستى که نوشیدن آن شربت از زهر هم بدتر بود 



  قامتى سیاه رنگ و تنومند
ها و صفیر  هاى جنگ و از نفس افتادن غُرشّ توپ جبههبس و آرام شدن   یک ماه بعد از پذیرش آتش 
هایى که هواى  ها و از صدا افتادن شیپور جنگ، با گردانى از نیروهاى وظیفه و تعدادى از بسیجى گلوله
ى اروند، در غرب آبادان شدیم و  ى بدون جنگ به سرشان زده بود، راهى خطوط پدافندى حاشیه جبهه

  .جدا از هم در آن محور مستقر شدندنیروهاى گردان در سه موضع 
گیرى و  ى وسایل ماهى ها هم با تهیه شد و بچه اى سپرى مى روزها در آرامش و سکوت آزاردهنده 

گیرى شده بودند و از دور نیز گوشه چشمى به  رساندن خود به کنار نهرهاى منتهى به اروند، مشغول ماهى
اى  هاى پراکنده هنوز در طرفین، درگیرى. انداختند ایستاد، مى اى از تحركّ باز نمى ها که لحظه خطوط عراقى

کرد و بر فضاى  بس را فراهم مى وجود داشت و گه گاهى هم صداى شلیک تیرى، موجبات نقض آتش
. کردند بس برخورد مى ى آتش ترى با قضیه افزود و نیروهاى حاضر در خط، با احتیاط بیش اعتمادى مى بى

هنوز چند شبى . هاى نگهبانى در سنگرهاى کمین و مواضع نگهبانى برقرار بود تگاهها هم با جدیت ایس شب
هایى، جسته و گریخته در خصوص سر و صداهاى مشکوك و دیدن  ها نگذشته بود که گزارش از استقرار بچه

. رسید هاى عراقى باشند، مى هاى مقابل خط و احتمال این که غواص و نى1ها لاى چولان هایى در لابه سیاهى
ى اروند و تردّد حیوانات وحشى در شب، به ویژه گراز، همواره با  با توجه به پوشش گیاهى انبوه حاشیه

  .، از کنار موضوع گذشتیم"به چشمتان آمده است، خبرى نیست و إن شاءاالله گراز است": توجیهاتى مثل
به . رسید کنار به گوش مى هاى عراقى در شب، از گوشه و یواش، یواش خبرهاى مربوط به دیدن غواص 

هاى اطلاعات و  همین خاطر، یک شب براى ارزیابى وضعیت، با قرض گرفتن دوربینِ دید در شب، از بچه
ها را ارایه کرده  ها از تردّد عراقى ترین گزارش عملیات، به موقعیت خط پدافندى در جزیره که از آن بیش

ز سنگرهاى کمین، بعد از عبور از خاك ریز، چند ده متر بودند، رفتم و با توجیه نیروهاى حاضر در یکى ا
هاى انبوه، خود را پنهان کردم و  ها و علف لاى چولان شد در لابه تر، در کنار نهرى که از اروند جدا مى پایین
وزید، صداى آرام جریان آب و انعکاس زیباى قرص ماه بر  نسیم ملایم و خنکى مى. گر موقعیت شدم نظاره

  .انگیزى را پدید آورده بود ى دل نه در دل شب، صحنهسطح رودخا
ام روى دوربین بود، در عالم فکر و خیال غرق شده بودم که  من همین طور که چمباتمه زده بودم و چانه 

ى  رنگ و تنومندى به فاصله قامت سیاه. ى افکارم را پاره کرد چلپ، رشته باره، صداى بسیار آرام چلپ یک به
هاى مربوط به  اختیار به یاد افسانه بى. داخل نهر آب، یواش یواش به سمت من پیش آمد چندمترى من، از

  .افتادم 1عبدالماء
صداى گروپ گروپ ضربان . زد بیرون هایم از حدقه داشت مى ام حبس شده بود و چشم نفس در سینه 
جودم را فراگرفته بود، در یک لحظه نهیبى به خود زده، بر وحشتى که تمام و. کردم ام را احساس مى قلب

کلت کمرى . ناگهان قلبم فروریخت و خشکم زد. دست بردم به کمرم تا کُلتم را مسلح کنم. مسلط شدم
  .راهم نبود هم

آسا هم چنان آهسته  هیبت غول. یادم افتاد موقع پیاده شدن از خودرو، آن را روى صندلى جا گذاشتم 
حالا دیگر به چند قدمى من . ها و روى زمین پهن شدم فکز کردم لاى عل. شد آهسته به من نزدیک مى



توانستم به وضوح ببینمش، دور و برش را وارسى کرد و بى این که متوجه من بشود، از  رسیده بود و مى
  .کنارم به آرامى گذشت

چند قدمى از من دور نشده بود که بلافاصله از پشت سرش بلند شدم و دوربین را محکم به دست  
دفعه صداى سوتى از لب اروند او را متوجه خود  ى محکمى به سرش بزنم که یک از پشت سر، ضربه گرفتم تا

او هم مثل من جا خورده بود و . به سرعت به عقب برگشت، چشم در چشم هم دوخته بودیم. کرد
نداخت و یک ام زد و مرا به زمین ا ى محکمى به سینه دانست چه کار بکند، تا آمدم بجنبم، با آرنج ضربه نمى

  .اى زد و در سیاهى شب و امواج آب اروند گم شد راست در آب شیرجه



  هاى چشیدنى لحظه
  با کدامین قلم راز درون و سرّ نهانم را آشکار سازم؟. زبانم یاراى گفتن و قلمم طاقت نوشتن ندارد 
راستى که بودم؟ که پرسم  ام، دائم از خود مى ها با خود نشسته ها که کنج خلوت تنهایى دراین لحظه 

گذرد به  تواند آن چه را در قلبم مى کنم هیچ قلمى نمى فکر مى! تواند زبان شود هستم؟ افسوس که قلم نمى
  .روى کاغذ بیاورد

کند، ولى جسمم خواستار راحتى است، آن یکى میل به بالا دارد و این یکى در بند  روحم سرکشى مى 
اى میان جسم و روحم جدایى انداخته است و هر کدام مرا به  د پردهدنیا گرفتار شده است، حب دنیا مانن

خواند و روحم به سوى رها  هاى بلند دنیایى فرامى هاى نفسانى و آرزوى کشاند، نفَسْم مرا به لذت سویى مى
هاى دنیوى، جهاد کردن و مبارزه  شدن، پرواز کردن و رسیدن به معشوق، دیدن یار، دل کندن از دنیا ولذت

  .به شهادت رسیدنو 
. رفتن نیست، جاودانه ماندن است. سلاح نیست، پیام است. آرى؛ شهادت مرگ نیست، رسالت است 

مردن نیست، تولد دوباره . به اجبار رفتن نیست، با آگاهى رفتن است. جان دادن نیست، جان یافتن است
این عشق به لقاى خدا و . ال یارتنفّر نیست، عشق است؛ عشق به االله و وص. سکوت نیست، فریاد است. است

هاى تشنه را  هاى خسته را نشاط و قلب بخشد و روح هاى مرده را حیات مى شوق دیدار محبوب است که جان
عشق . آورد جان را جان و وارستگان مشتاق را به وجد مى سیراب و دردهاى درون را تسلى و پیکرهاى بى

  .کند ى دل را پاك مى سوزاند و خانه هر آن چه هست مى. خدا آتشى است که اگر آمد
اش مست شوم، خوشا  به دیدارش بشتابم و از زیبایى. دوست دارم دل را از هر چه جز اوست، پاك کنم 

  .به حال آنان که چون پرندگان به دیار معشوق شتافتند و به لقاى جانان رسیدند
  !خدایا ما را به خاطر این جهل و گم راهى ببخش 
  !این عجز و نادانى و این غفلت عظیم ببخش ما را به خاطر 
  !ها ببخش روى هاى بزرگ و این کج ما را به خاطر لغزش 
  !هاى تو را به جاى آوریم، ببخش اى از نعمت توانیم شکُر ذره ما را به خاطر آن که نمى 
نیستیم، ) ره(ما را به خاطر آن که چنان که باید و شاید، قدردان نعمت انقلاب اسلامى و امام بزرگوار 

  !ببخش
  !هامان ببخش ما را به خاطر کاستى 
تر،  تر، عزممان استوارتر، تلاشمان بیش مان قوى تر، اراده هامان بزرگ خدایا، ما را یارى کن تا قدم 

  .تر شود مان پرشتاب ریاتر وحرکت اخلاصمان بى
  !ى رفتگان برسیم و از جاماندگان نباشیم مارا یارى کن تا به قافله 
  !را یارى کن تو را بشناسیم و تو را بیابیم و تو را ببینیم و تو را بخواهیم و با تو سخن گوییم ما 
  !خدایا ما را به کوى آشنایانت راه ده تا از غربت و سرگشتگى رها شویم 
براى هیچ چیز دیگر پا ( عج)تو خود شاهد و گواه باش که ما جز رضاى تو و خشنودى امام زمان! خدایا 

ى نبرد نگذاشتیم؛ نه براى آب و خاك و نه براى کشورگشایى و نه براى هواهاى نفسانى و نه براى  هبه صحن
  .چیزهاى دیگر؛ فقط و فقط براى رضاى تو در این وادى پا نهادیم



اى ده تا از زهدش به صبرش برسیم و از صبرش  ، از زهد حسینى هم به ما بهره)ع(خدایا به حق حسین 
  .صابرِ مؤمن شویم و پس از مؤمن شدن به لقاى خودت رسانزاهد . به ایمان

 


